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Abstract4 

      The issue of divergence in some Islamic countries like Afghanistan has turned into a deep and apparently 
unsolvable crisis. So far, various solutions have been proposed and used to solve this crisis, but no good results have 
been obtained. It seems that not paying attention to the civilizational horizon of the Islamic world is one of the main 
reasons for the ineffectiveness of the existing solutions. Therefore, the main question is, what capacity does having a 
civilizational horizon create to solve the crisis of diversity in Afghanistan? We believe that the origin of the most 
important crises in the Islamic world is the crisis of civilizational identity. The conquest of the western civilization 
has darkened the civilizational horizon of the Islamic world more than anything else. And now that a civilizational 
revival has taken place in the Islamic world following the wave of Islamic awakening, the Islamic countries in crisis 
should see themselves in this civilizational horizon and solve the crisis by opening the c ivilizational horizon. This 
research first explains the experience of solving the civilizational identity crisis in the Islamic world with a historical-
analytical method and then evaluates the results of applying this experience in Afghanistan with a comparative method. 
Key words: Civilization, civilizational horizon, civilizational horizon opening, divergence, convergence, Islamic world, 
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گشايي تمدني و حل بحران واگرايي در جهان اسلام با تاکید بر  افق
 افغانستان

 3عبدالرسول یعقوبی  | 2ی ابوذر مظاهر |1)نویسنده مسوول( ی اضی ف   ر محمد انو  

 4چکیده
مساله واگرايي در برخي کشورهاي اسلامي مانند افغانستان به يک بحران عميق و به ظاهر غير  

های مختلفي برای حل اين بحران مطرح و به کار گرفته حلکنون راهقابل حل تبديل شده است. تا  
رسد؛ عدم توجه به افق تمدني جهان اسلام،  شده، اما نتيجه درستي در پي نداشته است. به نظر مي

هاي موجود است. بنابراين، سؤال اصلي اين است که داشتن  حليکی از دلايل اصلي ناکارآمدي راه
ايجاد مي ترين کند. معتقديم منشأ مهمافق تمدني چه ظرفيتي براي حل بحران واگرايي افغانستان 

افق  بحران هر چيز  از  بيش  غربي،  تمدن  تمدني است. استيلاي  بحران هويت  هاي جهان اسلام، 
تمدني جهان اسلام را تيره و تار کرده است و حال که در پي موج بيداري اسلامي، يک خيزش تمدني 

رفته، کشورهاي اسلامي دچار بحران، بايستي خود را در اين افق تمدني ببينند  گدر جهان اسلام شکل
با افق تبيين    گشايي تمدني به حل بحرانو  بپردازند. اين تحقيق ابتدا با روش تاريخي ـ تحليلي به 

پردازد و سپس با روش تطبيقي نتايج کاربست  حل بحران هويت تمدني در جهان اسلام مي  تجربه 
 دهد.اين تجربه را در افغانستان مورد سنجش قرار مي
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 بیان مساله

پيش  و  براي رشد  نيازمند همهر ملتي  و هم رفت  اين همگرايي  گرايي افزايي احاد ملت است. 
تأثير عوامل واگرايي  عوامل وحدتنيازمند الگويي است که اولا   بخش را فعال کند و ثانيا مانع از 

بخش چنان برجسته  اند، که عناصر وحدتها زماني شکل گرفته دهد؛ تمدنشود. تاريخ نشان مي
باشند، که محيط پيراموني خود را تحت تأثير قرار دهند. براي نمونه در تاريخ اسلام در قرون چهارم، 

هاي اسلامي را در  ها و گفتمانها، مکاتب، فرهنگپنجم و ششم، تمدني شکل گرفت که همه آيين
ی استعمار بر کشورهاي  خود جاي داده بود؛ امّا پس از انحطاط و افول تمدن اسلامي و سپس سلطه 

تر و کم اثرتر شد. تمدن غربي تمامي رنگبخش جهان اسلام هر روز کم اسلامي، عوامل وحدت
يک خيزش تمدني جديد را در جهان اسلام مورد هدف قرار داد. جهان اسلام  گيري هاي شکلزمينه 

 از هم گسيخته شد و همه چيز رنگ و بوي جدايي و تفرقه به خود گرفت.
را متوجه دوران  گيري جنبششکل بار، مسلمانان  بيداري اسلامي ديگر  امواج  و  هاي مقاومت 

اي که  طلايي تمدن اسلامي کرد. برخي کشورها توانستند، با ترسيم يک افق تمدني اسلامي بر تفرقه 
ها توسط دشمنان بر جهان اسلام حاکم شده بود،  نگه داشتن آنماندگي مسلمانان و عقب  از عقب  

رفت و رفع عقب  هاي خود را در جهت پيشدادن به يک هويت تمدني ظرفيتفايق آيند و با شکل 
به يک خيزش تمدني در جهان  ماندگي فعال کنند. عمومي تر شدن اين مرحله از بيداري اسلامي 

تمدنی برخي کشورهاي اسلامي مانند افغانستان، هنوز   اسلام رقم زده است؛ اما به رغم اين خيزش 
 اند، از اين مانع عبور کنند. نتوانسته 

اين کشورها، نداشتن يک چشمبه نظر مي انداز و افق تمدني  رسد؛ علت اصلي عدم موفقيت 
ها را از ذيل افق بسته  اسلامي و عدم توجه به خيزش تمدني جهان اسلام است به نحوي که بتواند آن

تمدن غربي در نتيجه بحران واگرايی بيرون بياورد. افق تمدن غربي براي کشورهاي اسلامي افقي بسته  
بست رسيده است. ذيل اين افق، واگرايي در جهان اسلام هر روز افزايش پيدا خواهد کرد. از  و به بن

گرايي در اين  گشايي تمدني« در کشورهاي اسلامي صورت نگيرد، هم رو، تا زماني که نوعي »افقاين
ر ادامه بعد دادن به تمدن نوين اسلامي صورت نخواهد گرفت. درفت و شکلکشورها به سمت پيش

گشايي تمدني برخي کشورهاي اسلامي، به  از تبيين برخي مفاهيم کليدي و مروري بر تجربه افق
 رسيم.گشايي تمدني در کشور افغانستان ميضرورت الگويي براي افق
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 . چارچوب مفهومی1

 تمدنی . افق1.1

ترين واحد فرهنگي زندگي  يافتن به تمدن براي هر ملتي مطلوب و تمدن بزرگجا که دست از آن
ها پيش روي خود ترسيم  اندازي است، که ملترو، افق تمدني بلندترين افق و چشمبشر است، از اين

باشد. ملتمي تمدني داشته  افق  نيست، که  ظرفيتي  هر ملتي داراي چنان  البته  بر اساس کنند.  ها 
هاي مادي و شان و با توجه به ظرفيتهاي  ها و آرمانهاي فرهنگي خود؛ يعني باورها، ارزش مولفه 

پردازند. افق تمدنی برای جامعه اسلامی برابر با ترسيم هدف  معنوي به ترسيم افق تمدني خود مي
چنان است.  اسلامی  تمدن  به  دستيابی  جهت  آيتمتعالی  خامنه چه  تالله  »ايجاد  نوين  ای  مدن 

داری و نخبگان را به هدف(  ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ای،  )خامنهاسلامی« را آرمان بلند انقلاب اسلامی دانسته  
جهان اسلام با توجه به  (  ۲۵/۷/۱۳۹۰ای،  )خامنهکنند.  و داشتن افق تمدنی در اين عرصه توصيه می

ظرفيت و  فرهنگي  چنانغناي  دارد،  اختيار  در  که  فراواني  شکوفاترين های  از  يکي  گذشته  در  که 
تواند، از افق تمدني نوين دينی برخوردار شوند که معتقديم: در داده، ميهاي بشري را شکل تمدن

 گرفته است. حال حاضر چنين افقي در بين کشورهاي اسلامي شکل
 گشايي تمدني . افق 2.1

گيرد که افق تمدني يک ملت بسته شده و امکان ترسيم گشايي تمدني، زماني صورت ميافق  
توانند، افق تمدني رقيب خود را مسدود و با يأس و نااميدي همراه کنند. ها مينداشته باشد. تمدن
ماندگي قرار گرفته باشد. با حضور و غلبه   افتد که تمدن رقيب در وضعيت عقباين اتفاق زماني مي

شدن افق  داشتن هم رقم خورده و بسته گر و مهاجم است، عقب نگه تمدن غربی که يک تمدن سلطه 
ها  ها و آرمانتمدني مضاعف شده است. تجديد حيات دوباره، با توجه به ماهيت غني باورها، ارزش 

اسلام در مواجه  گشايي تمدني را فراهم کند. جهان    تواند، زمينه افقهايش ميو نيز حجم زياد ظرفيت
با تمدن غربي در حال حاضر اين وضعيت را دارد. رهايی از چنين وضعيتی در جوامع اسلامی، ميل 

ارزش  تمدنبه  و  فرهنگی  افقهای  برای  دينی  کشورهای    خيز  برخی  اکنون  است.  تمدنی  گشايی 
سازی اسلامی و رهايی از  اسلامی از جمله ايران اسلامی حرکت اثرگذار و نوينی را به سمت تمدن

گويی به نيازهای تمدنی بست انحصار تمدنی غرب آغاز کرده و باورمند است، که دين، توان پاسخبن
گشايی تمدنی در جهان  تواند، الگويی جهت افقو می( ۲۹۴: ۱۳۹۷)دنيوی، جوامع اسلامی را دارد  

 اسلام قرار گيرد.
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 . واگرايی3.1

حوزه  از  بسياری  در  پرکاربرد  واژگان  از  کتابواگرايی،  در  است.  علوم  آثار  های  و  لغت  های 
شود. دور شدن از مبدء مشترک يا رها شدن  نويسندگان پيچيدگی خاصی در درک اين مفهوم ديده نمی

گردد. »تباعد«، »تباين«، »دور شدن« يا  های مشخص، نوعی واگرايی تلقی میاز چارچوب هويت
،  ۱۳۸۱؛ عميد،  ۱۳۷۳)دهخدا،  های لغات فارسی از معانی واگرايی است  گزيدن« در مجموعه »دوری  

« برابر با واگرايی، دور  Divergenceو در زبان انگليسی واژه »(  ۵۱۴:  ۱۳۸۱ذيل واگرايی؛ کيانوش،  
  ی در جامعه شناس(  ۱۵۱۵،  ۲: ج  ۱۳۷۷پور،  )آريان ديگر و حرکت در جهات مختلف است.  شدن از يک

 گري د کيها از  ها و زبانشي و تحول و دور شدن گو  رييتغ  نديفراواگرايی    ، یخي تار  یزبان و زبان شناس
ی  کاری و اشتراک مساعی در عرصه است و از منظر سياسی به عدم تمايل واحدهای سياسی به هم

گويند، که از متغييرهای نظير »عوامل  آورد، واگرايی میای دوری آنان را فراهم میسياست که زمينه 
بين و متغييرهای  واحدهای سياسی  روانی، اجتماعی،  تأثير میانسانی،  فرايندی  المللی«  و  پذيرند 

)قوام،  آيد. های بحران فراهم میديگر دور شده و زمينه ها از يکاست، که واحدهای سياسی و دولت
 (۵۹۸: ۱۳۸۲بابايی، ؛ علی۲۲۹: ۱۳۷۰

پيرامون   تفکر  میمفهوم  از  را  زير  نکات  کردواگرايی،  استنباط  و 1:  توان  مشترک  مبدء  فرض   .
  ک ي دئولوژيا  ، یمل  ، یمذهب  ، یفرهنگ  ،یزبان  ، ی: قومیهاتي در چارچوب هو  يی. واگرا2  سان؛کي

له  ا. نقطه اشتراک و اتصال مس4؛  است  از نقطه مشترکدور شدن  شروع  واگرايی  .  3است؛    یني و د
بنابراين،    (۱۶  -   1۵ :139۶)يعقوبی،  .  از آن مذموم است)واگرايی(   ی ريگنورمال و مورد پسند و فاصله 

 رود. گزيدن از محور و هويت مشترک به شمار می واگرايی اختلاف نظر، اختلاف رويه و دوری
آورد، که در دگرگونی و های اجتماعی فعالی سر برمیواگرايی، در يک اجتماع از تعميق شکاف

هر جامعه صورت نقش دارد. در  از  شکاف  ایبندی جامعه  دارد که  وجود  های اجتماعی مختلفی 
های گوناگون تباری، نژادی، مذهبی، جنسيتی و غيره، هايی با ماهيت اقتصادی و يا شکافبندیطبقه 

می در  شکاف(  ۹۹:  ۱۳۷۴  )بشيريه،شود.  ناشی  زمانی  و  کشور  و  جامعه  يک  سطح  در  گاهی  ها، 
گردد. های موجود در جهان اسلام، پديدار میزيست انسانی، مانند شکاف  ی وسيعی از محيطگستره

تصلب    های دنيای اسلام، ريشه در علل و عوامل گوناگون درونی و بيرونی از قبيل؛ تبارگرايی،واگرايی
و تعصبات مذهبی، اختلافات مرزی، سرزمينی، وابستگی به غرب و حضور مداوم نظام سلطه دارد. 

شکاف حاکميتچنين  و  زده  دامن  ژرفی  بحران  به  است،  هايی  کرده  دور  هم  از  را  اسلامی  های 
 است.رنگ کرده  ای که حس تعلق و زيست مشترک ذيل فرهنگ و تمدن اسلامی را کمگونه به 
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شکاف درگير  نيز،  کشور  اين  افغانستان؛  اسلامی  کشور  با  ارتباط  گوناگونی  در  اجتماعی  های 
تر ی افغانستان سنتی و از اين زاويه با چالش سنت و مدرنيته دست به گريبان بوده و مهماست. جامعه 

واگرايی با  اين،  شکافاز  محصول  که  اجتماعی  غيره هايی  و  مذهبی  زبانی،  قومی،  مذهبی،  های 
شکاف است.  درگير  عميقاست،  کشور  اين  در  مذهبی  و  قومی  برخی  های  است.  سايران  از  تر 

شکاف تنش تشديد  و  خوانده  مزمن  را  افغانستان  نژادی  و  قومی  نوعی  های  را  دست  اين  از  های 
های اجتماعی از منظر داند. شکافمی(  ۳۲  -  ۲۷:  ۱۳۹۶)تهرانيان،  های اوليه«  »بازگشت به هويت

های فعال و خفته، ساختاری و غيرساختاری که محصول تصادفات تاريخی  ظران به شکافنصاحب  
های مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، نژادی و امثال آن در  شوند. شکافيک جامعه است، تقسيم می

 (۱۰۲ - ۹۹پيشين:   )بشيريه،گيرند. های غيرساختاری و يا تاريخی قرار می ی شکافبسته 
ها دچار بحران  دهد، اين کشور در بسياری از زمينه نگاهی به تاريخ معاصر افغانستان نشان می

های گوناگون، در واگرايی شديدی قرار دارد. شديدتر  است؛ مردم اين سامان به دليل باز شدن گسل
های مذهبی و جنسيتی را نيز، همه شکاف و واگرايی قومی، زبانی و فرهنگی است؛ هرچند شکافاز  

 ناديده نبايد گرفت. 
ی گسترده و محدود جهان اسلام و افغانستان اسلامی، به واگرايی  بحران واگرايی، در هردو زمينه 

های تمدنی، جز با فکر کردن تمدنی نيز منجر شده است. اين در صورتی است، که رستن از واگرايی 
به تمدن اسلامی و بازتوليد فکر تمدنی ممکن نيست. دليل آن نيز، اين است، که فکر تمدنی، به جای  

انديشد. تمدن؛ چتر  اندازهای وسيع، میهای بلند و چشمهای کوچک به هدفدرنگ کردن بر عرصه 
زيستی و  های کثير است. با نگاه تمدنی روحيه هم فرهنگ  گسترده فراقومی، فراملی و فراتر از خرده 

صالح عالی امت  گرايی امت اسلامی، به هدف دستيابی به تعالی و رشد جوامع مسلمان و درک مهم 
توان تمدن را به بنابراين، میگشايد.  ی روشنی را فراروی آنان می مسلمان و افغانستان تقويت و آينده

ها  های اجتماعی را دربر گرفته و از محدوديتها و ساختی ساحتچتر وسيعی توصيف کرد که همه 
رفت و تکامل را در بستری رسيدن تمامی استعدادهای بشری برای پيش ی به فعليتکاهد و زمينه می

 آورد.گرايی به وجود میاز نظم و امنيت و هم

 . بحران واگرايی2

 های جهان اسلام. واگرايی1.2

صد ميليون نفر و در سراسر ميليارد و هشت  مسلمانان، پس از مسيحيت، جمعيت بيش از يک
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پراکنده ابعاد  های اسلامی گسترهاند. سرزمينجهان  در  وسيعی  و    ۱۱ی  هزار    ۵هزار کيلومتر طول 
می دربر  را  عرض  نقطه کيلومتر  بخش:  سه  ژئوپليتيکی  نظر  از  اسلام  گيرد.  جهان  مرکزی  ی 

)خاورميانه( که نقش مواصلاتی و ارتباطی دارد، غرب جهان اسلام )شمال آفريقا( با ويژگی وحدت  
شود. خاورميانه از مناطق  سرزمينی و شرق جهان اسلام از شرق ايران تا جنوب شرق آسيا را شامل می

راه  است.  جهان  حساس  و  تنگه مهم  ارتباطی،  خليجهای  آبی،  در های  جهان  مهم  درياهای  و  ها 
کا،  ی هرمز، مالاهای داردانل، بسفر، کانال سوئز، باب المندب، تنگه دسترس و کنترل آن است. تنگه 

الطارق، خليج فارس، دريای عمان و دريای سرخ در تجارت انرژی و بازرگانی و کوتاه کردن جبل
 ( ۱۶۳الف:  ۱۳۷۱)عزتی، های دريايی و زمينی بين شرق و غرب عالم نقش مهمی دارند. فاصله 

کنند.  ترين جمعيت مسلمانان، در خاورميانه و قاره آسيا و پس از آن در آفريقا زندگی میبيش
لحاظ جمعيتی، مسلمانان در  ی کشورهای اسلامی است. به برخی کشورهايی اروپايی نيز در زمره

ی برخوردارند. مسلمانان در بخش ميانی و معتدل کره زمين و برخوردار از رتبه دوم و از رشد فزاينده 
کنند و همواره در معرض هجوم  منابع سرشار نفتی، گازی و ديگر معادن و ذخاير پرکاربرد زندگی می

کشورهای اسلامی با وجود برخورداری از (  ۱۷۱  :۱۳۸۵زواره،    یگل)اند.  کشورهای استعماری بوده
ی  انی به پايه شان از تجارت جه  منابع غنی اقتصادی در شمار کشورهای توسعه نايافته است و سهم

اند. هرکشوری به  منابع و توان بالقوه اقتصادی آنان نيست. از نظر اداری و سياسی پر شمار و پراکنده
ی  فراخور منافع حاکمان شان، در تعامل و تعهد با کشورهای استعمارگر قرار دارند و اکثرا از نقطه 

 کانونی و محوری وحدت جوامع اسلامی دور گشته و به واگرايی در جهان اسلام دامن زده است.
رغم وحدت دينی در  واگرايی دنيای اسلام، موجب شده است، اثرگذاری کشورهای اسلامی، علی

های فراوانی در جهان اسلام، برای ايجاد واگرايی در ميان  اثر باشد. عوامل و زمينه سطح جهانی کم
شان در تضاد  ا دور از هم و منافعکيش رهای همها و حاکميتکشورهای اسلامی وجود دارد که انسان

 با کشورهای مسلمان ديگر قرار داده است. 

 . عوامل درونی واگرايی1.1.2

زمينه  درونی؛  منظر  محور: از  چند  در  عمدتا  مسلمانان،  واگرايی  و  اختلاف  عوامل  و  ها 
داران های قومی و نژادگرايی، تعصبات مذهبی، اختلافات مرزی و جغرافيايی و وجود سردمعصبيت

 گردد. ريشه در جوامع مسلمان بر میهای وابسته و بیو حاکميت
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 گرايی. قوم1.1.1.2

های قومی نژادهای عرب، ايران و ترک بوده است  تاريخ اسلام، در قرون نخستين شاهد کشمکش
،  ۲۴: ج  ۱۳۷۷)مطهری،  گيری داشته است.  های خلافت اموی و عباسی بروز و ظهور چشمو در دوره 

فروپاشی امپراتوری عثمانی، واگرايیدر دوران معاصر به (  ۱۳۸ های قومی، جهان  خصوص پس از 
بر داشته  از جوامع مسلمان،  بسياری  و  برده است  فرو  از مطالبات قومی،  باتلاق  در  را  های  اسلام 

)يعقوبی،  داری تمرکز کردند.  تر از افتخارات ناشی از دين و دينبرآمده از افتخارات قومی و تباری بيش
ی و بر دوگانه اند  ها دخالت مستقيم داشته ها و حکومتدر اين عرصه، نويسندگان، رسانه (  ۶۳پيشين:  

 زنند. سازی و واگرايی دامن میخودی و ديگری، در جامعه اسلامی، غيريت

 . تعصبات مذهبی2.1.1.2

های ناشی از بدفهمی دينی است، که  گری و تعصبی قشری تر از همه، تفکر و انديشه خطرناک
های تدريس، زبان و قلم به تکفير پيروان ساير داران متعصب و متوليان منبر و کرسیی از دينعدّه

می اسلامی  راحتی  مذاهب  به  مطالعاتی  منابع  به  مراجعه  و  زيستی  مشاهدات  بر  تکيه  با  گشايند. 
توان گفت: جريان تکفير با طرد و تکفير ديگر مسلمانان، بذر نفاق، خشونت، کشتار و ناامنی را می

گرايی را به مسير دوری و تفرقه مذهبی سوق  پاشند و جهان اسلامی مستعد همدر جوامع اسلامی می
پيان مبارزه را از  های تندرو و تکفيری با تغيير استراتژيک نوک دهند. به نحوی که برخی از جريانمی

غرب به سمت پيروان برخی مذاهب در جهان اسلام گردانده است. داعش و امثال آن نمونه روشن  
 ( ۳۶۳)يعقوبی، پيشين: آن است. 

 . اختلافات مرزی3.1.1.2

های مرزی، سرزمينی، منابع اقتصادی و های مسلمان، به اختلافگيری از واگرايیبخش چشم
بينيم، که با همسايه يا همسايگان خويش در  تر کشوری را میگردد. در جهان اسلام، کمغيره بر می

  )شيخ ی که دارند.  اين باره اختلاف نداشته باشند، حتی کشورهای کوچک عربی با اشتراکات گسترده
های سنگين انسانی و اقتصادی را بر جهان  اختلافات از اين دست، هزينه (  ۲۱۵  -  ۱۸۹:  ۱۳۸۵نوری،  

مورد اختلافات    ۵۰ی خليج فارس، در حدود  عنوان نمونه، تنها در منطقه کند. به اسلام تحميل می
: ۱۳۷۴نی،  )جعفری ولدا گردد.  های گوناگون میسرزمينی و مرزی وجود دارد، که موجب تشديد تنش

هزينه (  ۱۲ تحميل  و  با همسايگان  دشمنی مداوم  ايجاد  عين  در  مانع چنين اختلافی،  های گزاف، 
 گرايی است. بزرگی بر سر راه هم 
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 . وابستگی4.1.1.2

های مستعد واگرايی در  های وابسته به استکبار و جهان سلطه نيز، با استفاده از زمينه حاکميت
تر به تعامل  جهان اسلام، برای بقای خويش و در راستای منافع دشمنان واقعی وحدت مسلمانان، کم

هم با  میمثبت  اسلامی  کشورهای  ديگر  و  از مسلکان  استفاده  در  را  خويش  بقای  آنان  انديشند. 
های نظام سلطه های نظامی، اقتصادی و اجتماعی صنعت تمدن غربی و مشی و منش سياستفراورده 

تر ی بالندگی و اقتدار اسلامی و بيشتر، در انديشه اين مجموعه کم(  ۱۳۷  :پيشينزواره،    یگل)دانند.  می
 اند.در فکر دوام حاکميت خويش با حمايت کشورهای غربی 

 . عوامل بیرونی واگرايی2.1.2

ی استعماری و مداخله در امور سایر  گران خارجی با سابقهاز منظر بیرونی؛ وجود و حضور سلطه

به و  کشورها  شگردها  با  استعمارگر،  کشورهای  است.  انکار  غیرقابل  اسلامی،  کشورهای  ویژه 

تر، همواره، به ایجاد اختلاف و پاشیدن جو بدبینی در میان مسلمانان و وابسته کردن  های تازهروش

کنند. به وجود آوردن کشورهای کوچک و  و می کردهتر تلاشبرداری بیشآنان به خود، برای بهره

می گوناگون  قبایل  و  اقوام  میان  از  که  مرزی  ترسیم خطوط  و  تقسیم  بزرگ  نتیجه،  در  و  گذرد 

  )شیخترین رفتارهای استعماری است. های چندگانه، یکی از پیچیدهفرهنگ به بخشهای همگروه

پیشین:   »(  ۶۲نوری،  معتقدند:  بسیاری  که  است،  لحاظ  اسلامبدین  جهان  حاصل    ،مرزهای 

و موجب تفاوت مرزهای جهان  ( https://shop.iiwfs.com)ربیعی، « دستاوردهای استعماگران

چون؛ نقشی  اسلام با سایر نقاط جهان است. نقش استعمار در واگرایی مذهبی جهان اسلام، هم

سازی  آنان گاهی، با برجسته(  ۴۶۰)یعقوبی، پیشین:  های قومی دارد.  است، که استعمار بر واگرایی

بندی و  ی جغرافیایی خاص و زمانی با ایجاد تنش در سهمجوار در حوزهتضاد منافع کشورهای هم

اقتصادی و غیره، بر طبل دشمنی میان  های برخورداری از مزایای یک حوزهسهمیه ی مشترک 

های  اختلافات مرزی، سلایق گوناگون، تفاوت( ۶۹ :۱۳۶۷ ،یمنصور)اند. کشورهای مسلمان کوبیده

زمینهفر نیز  مذهبی درونی ملل مسلمان،  باورهای  و  نژادی  زبانی،  ساز مداخلات و سوی  هنگی، 

  دیگر بوده های مسلمان از یکی استعمارگران، برای دور کردن کشورهای اسلامی و ملتاستفاده

توان  شویم، که چگونه میبرغم موانع یاد شده، با این پرسش مواجه می(  ۲۳۸ب:    ۱۳۷۸)عزتی،  است.  

 گرایی جهان اسلام قدم برداشت؟ در مسیر هم
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 . بحران عمیق واگرايی در افغانستان2.2

گير است. کليت جامعه افغانستان را درگير  بحران کشور افغانستان، همه جانبه، دراز دامن و همه 
ی  ها، نهادها، نظم اجتماعی و روابط انسانی را دچار گسست کرده است. ريشه ی ساختو مجموعه 

ها و نمادهای  گردد. در افغانستان بسياری از نشانه های پيشين تاريخ اين سرزمين بر میبحران به سده
بخش ملی، از قبيل: سرزمين، پرچم، زبان، فرهنگ، دين و مذهب، نظام سياسی، نهادهای  هويت

گرايی ملی و که عامل هم(،  ۶۰ـ    ۱۵:  ۱۳۸۱)واعظی،  اجتماعی و ديگر احساسات و علايق مشترک  
اين    .شده استهای ملی  ی واگرايی و شکافرواداری اجتماعی است، به دلايل زيادی تبديل به زمينه 

  ی مايه   ،تواندعواملی که در ميان افراد يک ملت میاست و  دارای بحران    ،هازمينه   یه در هم کشور »
:  ۱۴۰۰مقدم،  )هاشمی  .«  و همبستگی ملی باشد، در افغانستان به شدت محل اختلاف است  پيوند

واگرايی  (۴۵ بر  واکنشی  و  بحران عميق اجتماعی هرکنش  آن میبه دليل  اين حيث  های  از  افزايد. 
زمينه  بيمارهای  مريضی دارد، که گرفتار  به  تام  و  شباهت  نارسايی  اندک  با  که  و مزمنی است،  ای 

گردد. برای نشان دادن عمق واگرايی تمدنی در اين کشور، به تاريخ  گرفتاری بيماری آن حادتر می
 اندازيم: های قومی اعمال شده در آن، نگاهی گذارا، میمعاصر و سياست

 . سیاست تبارگرايی1.2.2

ها، تنوع فرهنگی و زبانی به شدت رنج  افغانستان، از برترانگاری تباری، به رغم گوناگونی قوميت
های از سياست قومی که انعکاس و بازتابی از رويکرد تکثرگرايی نابرابر برد. تاريخ اين کشور جلوهمی

رفتارهای؛   در  را  عادلانه است،  غير  نابودسازی قومی«  و  و  و »اخراج  )مارجر،  »استعمار داخلی« 
 دهد.نشان می( ۱۷۱ - ۱۶۹: ۱۳۷۷

 . عنوان قومی2.2.2

های گوناگون است. بدين معنا که در اين کشور، اکثريت مطلق، افغانستان، محل سکونت اقليت
بسياری از مردمان  وجود ندارد. با اين وجود، قرار دادن نام يک قوم بر کل قلمرو جغرافيايی، جدا کردن  

زيست واقعيتاين  کتمان  و  گذشته  فرهنگ  تاريخ،  از  اينبوم  از  است.  آن  از  های  بسياری  رو، 
زمينه  صورت  در  افغانستان،  تغيير،شهروندان  برای  از    ای  يکی  با  قلمرو  اين  داد،  خواهند  ترجيح 

اعتمادی را در  گذاری، ديواری از بیهای تاريخی خويش؛ آريانا يا خراسان ياد شود. چنين نامنام
ايجاد کرده افغانستان،  کثيرالاقوام  از شهروندان کشور  به   بسياری  و  به ملت  جای شکلاست  دهی 

 ها، افزوده است.واحد، بر تشديد واگرايی 
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 . توزيع امتیازات بر معیار تباری3.2.2

  ۱۱۲۶م =  ۱۷۴۷گذاری احمدشاه ابدالی/ درانی در در جغرافيای کنونی افغانستان، از زمان تاج
ها های شاخص حکومتی کشورداری، بر اساس منافع قومی يکی از سياستش، تا کنون، انديشه 

داری را بر محور قوميت استوار کرد. برای قبايل پشتون  در افغانستان بوده است. احمدشاه حکومت
داران افغانستان تعقيب شد.  عنوان سياست ثابت، از سوی زمامای قايل شد، که بعدها به امتيازات ويژه 

های قندهار را بین عشایر  زمینای قابل توجيه است. »ها با چنين مفکوره توزيع زمين، ميان پشتون
 هرات، ا وقتی کابل،صورت جاگیر داد. بعدهها به درانی تقسیم کرد و یک قسمت آن را به سرداران آن

ها پیشاور، پنجاب و کشمیر را فتح کرد، املاک و مزد به همان سرداران و سایر خانان بخشید. دارانی
به مرور (  ۱۳۹:  ۱۳۷۱)فرهنگ،  «  دار و تاک معاف بودند.مواشی، درخت میوه   ی سرانه،از ادای مالیه 

 شد.ی اقوام ديگر شامل ها را بدون ملاحظه ها، بلکه تمام پشتوناين امتياز نه تنها درانی

 سازی رفتار قومی. نهادينه4.2.2

واکنش و  کنش  هرنوع  و  فرهنگ  سياست،  با  تبارمحوری،  و  در  ناسيوناليسم  اجتماعی  های 
های قبيلوی های قبيلوی درآميخته و در ارزش های دينی با ارزش افغانستان عجين است. حتی ارزش 

يابد. های قومی با ظاهر دينی قومی تبارز میحل گشته است. بدين لحاظ است، که بسياری از حرکت
در ساختارهای سياسی، نهادهای آموزشی و نمادهای فرهنگی خميرمايه قومی، اساس فکر و رفتار 

 دهد. به نحوی همه چيز برساخته قوميت است.ها را تشکيل میآن مجموعه 
شکل از  پس  که  است،  شده  موجب  قومی،  مسلط  گفتمان  هيچ  پيامد  نوين،  افغانستان  گيری 

شخصيت   يا  شخصيتجريان  تباری  خواستگاه  نکند.  سربلند  کشور،  اين  در  مؤثر فراقومی  های 
است. در   ای تنگی از پوشش قومی را بر او پوشانده سياسی و اجتماعی افغانستان، خود به خود حلقه 

های های چپ و دموکراتهای کشور نيز، چنين چيزی صادق است. جريانمورد احزاب و جريان
سازی چنين ذهنيتی  اند. فعال مداری نداشته ی قومآمده از غرب، همه سرانجامی جز افتادن در ورطه 

های قومی به فعاليت خود ادامه  هايی مبتنی بر منافع قومی انجاميده که با داعيه گيری جريانبه شکل
حق  می افغانستان،  در  پشتونی  اکثريت  ادعاهای:  با  پشتون  نخبگان  برخی  نمونه  عنوان  به  دهند. 

الله  تازی و اوليه برای حاکميت هميشگی تبار پشتونی قايلند. آنان دوران کوتاه حاکميت حبيبپيش
داند و باورمند  های »زوال تداوم حاکميت پشتون« میالله را دوره کلکانی و ربانی و سقوط نجيب

 ضايع شده است. ( ۸۲۱و  ۶۲۸: ۱۳۸۵)احدی، تر و قوم اکثريت است؛ که حق حاکميت برادر بزرگ
رغم حضور بيش از يک دهه در قدرت، نه تنها، نتوانست، خود را از دام جريان چپ نيز، علی
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ها شد. هايی خونين ميان کمونيستحساب  سالاری برهاند، بلکه موجب تصفيه های قبيله سياست
گرايی، اصول اوليه فکری  های اسلام سياسی و اخوانی نيز، با وجود اشتراکات در مبانی و اسلامجريان

حکمت گلبدين  اسلامی  حزب  ساختند.  قومی  منافع  قربانی  را  اسلامی  خويش  جمعيت  و  يار 
ی خويش را به پای منافع تبارهای پشتون و تاجيک الدين ربانی، اصول اوليه افغانستان مرحوم برهان

ها، به اين نتيجه  های آخر جنگ با شورویگرايی تشيع نيز، در سالهای اسلاماند. جريانقربانی کرده 
ها ستای خواسترسيدند، تا با انحلال احزاب متفرق و چندگانه، حزب واحدی را برای فعاليت در را

آرمان اينو  از  دهند.  تشکيل  خويش  مذهبی  و  ملی  را های  افغانستان  اسلامی  وحدت  حزب  رو، 
مزاری عبدالعلی  شهيد  آن  رهبری  و  حزب  اين  دادند.  در  )ره(تشکيل  موجود  وضعيت  فراخور  به   ،

های سياسی کشور، عمل های مذهبی و قومی، همانند ساير جريانافغانستان، در راستای خواست
 کردند. 

 . غارت سرزمینی5.2.2

ويژگی تمامی  از  گرفتن  انحصار  در  و  داخلی  استعمار  قومی،  سياست  و  حکومت  بارز  های 
های ملی و شخصی اقوام  امتيازات ملی، برای تامين منافع قومی است. مصادره و غصب سرزمين

خواری در عصر ی روش آن است. سياست زمينديگر و در اختيار قرار دادن آن، برای يک قوم نمونه 
های  شود. به گواه تاريخ در لشکرکشیعبدالرحمان اوج گرفت و تا هنوز هم چنين سياستی اعمال می

های  درصد اين مردم از بين رفته است و »اکثر زمين  ۶۲های اين کشور، حدود  عبدالرحمان عليه هزاره 
  های روند غصب زمين(  ۴۳:  ۱۳۸۸)گريگوريان،  ها[، تصاحب کردند.«  ها ]پشتونمردم هزاره را افغان

نشينان پشتون با حمايت علنی و جات تا هنوز از سوی کوچها در هزاره ساير شهروندان به نفع پشتون
 پنهانی حکومت ادامه دارد.

 تعصبات مذهبی.  6.2.2

تاثيرگذارترين عنصر، در روابط و ساخت اجتماعی و قومی است. ی افغانستان، مذهب  در جامعه 
نزاع از  مهمی  همين  بخش  از  استفاده  با  خونين  رويارويی  و  معارضات  و  افغانستان  داخلی  های 

قرن نوزدهم ميلادی، برای سرکوب    ۹۰ی  تعلقات مذهبی صورت گرفته است. عبدالرحمان در دهه 
ی شيعه توانست، اهل سنت را با فتوای سفارشی برخی عالمان مذهبی، سرکوب نمايد و  قوم هزاره 

شان را غصب و حتی فرزندان و های ها را از ميان بردارد، اموال و دارايی و زمينجمعيت هزاره  ۶۲٪
 عنوان برده و کنيز در شهرهای افغانستان و بيرون از آن به فروش برساند. شان را به زنان 
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دوره  پذيرش در  سنت،  اهل  جهادی  احزاب  برای  شوروی،  توسط  افغانستان  اشغال  از  پس  ی 
حضور و نقش شيعيان در جهاد و سياست افغانستان، بسيار دشوار بود. برخی از رهبران جهادی اهل 
سنت، نقشی برای زنان و شيعيان در انتخابات و ميدان سياست کشور، قايل نبودند. بخشی از دلايل 

ها خورشيدی، در کابل بر شيعيان، ناشی از همان عصبيت  ۷۰ی  های خونين اوايل دهه تحميل جنگ
های که همواره، بر شيعيان افغانستان وارد شده است، وابستگی  های مذهبی بود. از اتهامو واگرايی 

مشهد  کرد، که از عالمان رافضی  سياسی آنان به بيگانگان است. عبدالرحمان مردم هزاره را متهم می
امن کنند.  دستور می  را نا  افغانستان  تا  ج  ۱۳۷۲)کاتب،  گيرند،  دولت عمدتا سنّی مذهب    (125،  3: 

به  از مشارکت عادلانه شيعيان  هفتاد خورشيدی، برای جلوگيری  اوايل دهه  مخصوص،  مجاهدان در 
 ( ۱۲۳:  ۱۳۹۱)رويش،  ی هزاره در قدرت، آنان را متهم به نوکری ايران کرده و با آنان جنگيدند.  اقوام شيعه 

از پيروان مذاهب ديگر و نفی و پاک قومی    – سازی مذهبی  تعصبات مذهبی گاه در حد تنفر 
پيروزی شان در مزار شريف به صراحت   فرماندهان طالبان در دور اول  منجر شده است. يکی از 

ها )شيعيان( را کافر دانست، که برای نجات جان شان تنها دو يا سه راه انتخاب داشتند: اسلام  هزاره 
آميز سياست انسداد اجتماعی و رفتارهای تبعيض(  ۱۹۵)همان،  آوردن، کشته شدن يا به ايران رفتن.  

های دور تا کنون »از طريق نابودسازی، تبعيد  مخصوص، شيعيان از گذشته های مذهبی به عليه اقليت
بهتر«    کردن آنان از امکانات زندگیو اسکان در مناطق نامطلوب ]جغرافيايی[، جداسازی و محروم

 اعمال شده است.( ۹۴: ۱۳۸۰)سجادی، 

 و حضور خارجیمداخلات .  7.2.2

بوده   خارجی  نيروهای  غيرمستقيم  و  مستقيم  مداخلات  شاهد  همواره،  است.  افغانستان، 
روز، موجب شد بود،  عنوان کشور حايل ميان دوقدرت استعماری روس و بريتانيای آن  افغانستان به 

ها و  تر بر اين کشور به دشمنی خوش تحولات و ضعيف باشد. آنان برای سلطه بيش اين کشور دست 
و بين کينه  سه جنگ    (۲۳:  ۱۳۷۱هروی،  )مايل  است.  زده  الاقوامی و مذهبی نيز دامن می های دورنی 

راندن شوروی از افغانستان و در  تاريخی افغانستان با حاکمان بريتانيايی هندوستان، جنگ برای بيرون 
نجر شده است.  های خونين و تحولات سنگينی م ها بر افغانستان، بر تدوام نزاع ی آمريکايی اخير سلطه 

خوش دار، مردم افغانستان را نيز، درگير کرده و ساخت اجتماعی و سياسی آن را دست های دوام اين نزاع 
های فرسايشی و خونينی را  عدم پايداری کرده است. مردم اين کشور در طی پنجاه سال اخير، جنگ

 گرايی را به شدت آسيب رسانده است. ی رواداری و هم ی ملی، انديشه اند، که روحيه تجربه کرده 
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 گیری افق تمدنی در جهان اسلامگشايی و شکل. افق3.2

 تمدن  از  غير  چيزي گذشته،   اسلامي  تمدن  که اين  تا پيش از خيزش تمدني اخير جهان اسلام، تصور 
 نااميدي  و   يأس .  شد مي   قلمداد  نادرست  و  غلط   بود،  خواهد   آينده   در   بازيابي   و   احيا  قابل  و  است   کنوني 
 هاملت  که اين . بود  مسلمان  هاي ملت  براي  غرب  دستاورد  ترين مهم  آيندگي، بي  احساس  و  آينده  به  نسبت 

 هايملت   سرنوشت   ببرند،   سر   به   آيندگي بي   در   که اين   يا   بپوندند،   غرب   تاريخ   به   بايستي   يا   کنند   احساس 
 متفکران  نداشت،   آينده   به   اميدی   اسلام   امت   که   بود   اي »روزی الله خامنه به تعبير آيت   . زد مي   رقم   را   مسلمان 

 و برجسته  مسلمانان  ادبی   آثار .  کردند مي  سرايیمرثيه   مسلمانان   سياه  روز برای  و نشستند می  اسلام  جهان
هاي دل   که   اسلام   دنيای  از   نخبگانی .  ببينيد   گذشته  سال   صد   در   را   ديگران  و   الدين سيد جمال  امثال   رو پيش 
 حقيقتا  . کردند مي  سرايی مرثيه   ها مسلمان  برای  حقيقتا   و  ديدند مي  را  ها مسلمان  وضع  بود،  شده  بيدار  شان 
 (07/1387/ 1۰  اي،خامنه )  « شد. نمي   ديده   اسلام دنيای   در  روشنی  افق 

جهان اسلام است، يک  ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران، که تکميل کننده حرکت بيداري  اما به 
)همو،  است«    آمده  وجودبه   جا،همه   در  مسلمان،  هایتوده  ميان  در  اسلامی  هويت  »احساس

متفکران جهان    (22/06/1368)همو،  اند.«  و »مسلمانان به آينده اسلام اميدوار شده  (۲۵/0۵/13۸۳
»ب تازه اسلام  اميد  آمدندا  به ميدان  با  .ای  که  نويسندگانی  و  و هنرمندان  س حرف اي همان شاعران 

از پيروزی انقلاب اسلامی،زدند، احساس شکست ميمي شان عوض شد،    یروحيه   کردند، بعد 
  ( 14/3/1388)همو،  .  شان تغيير پيدا کرد؛ رنگ اميد به خود گرفت  شعرشان و قلم شان و  لحن کلام

بين جريان در  تمدني  رويکرد  باعث شد يک  اميدواري  بگيرد.  هاي فکري جهان اسلام  اين  شکل 
جنبه (  ۱۲۵:  ۱۳۹۵)غفاری هشجين،   و ارزش رويکردي که يک  آن طرد غرب  و  دارد  های ی سلبي 

با ارزش  و  تمدنی مغاير  نظام اسلامی  ايجابي که ساخت  و يک جنبه  های فطری و اسلامی است 
است   اسلامی  تمدن  پاسخ(  ۳۱۱:  1۳9۴)نجفی،  احيای  انسان  که  معنوی  و  مادی  نيازهای  گوی 

 مسلمان معاصر باشد.
انداز  بين اين دو جنبه سلبي و ايجابي تعامل دوسويه برقرار است. جهان اسلام از طرفي تا چشم

تا  از طرف ديگر  ندارد،  را  تمدني غرب  الگوي  انحصار  توان شکستن  باشد،  نداشته  تمدني  افق  و 
شود. البته اين يک گره کور نيست و  الگوي غربي را نفي نکند افق تمدني جهان اسلام گشوده نمي

خواهانه توانست، سرنخي باشد، براي باز شدن اين هاي استقلالهاي نسبي برخي حرکتموفقيت
توان ديد که  در برخی کشورهای مسلمان، ساختارهای قابل قبول و نظم سياسی مقتدري را میگره.  

سلامی،  گونه که در قرون ميانه با گسترش قلمرو اتواند افق تمدني جهان اسلام را بگشايد. همانمي
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دوره  در  بود،  اسلامی  عظيم  تمدن  شاهد  حاکميتجهان  استقلال  با  نيز،  معاصر  و  ی  مقتدر  های 
 شود از تمدن نوين اسلامی، سخن گفت. مند مسلمان، میتوان

های  آميز انديشه اسلامی در عرصه های موفقيتجهان اسلام، در عصر کنونی، پس از خيزش 
های اسلامی را به گفتمان مسلط اجتماعی تبديل کرده  مختلف سياسی و فرهنگی، اسلام و انديشه 

های مستقل سعی دارند شعار  است. در ايران و مالزی و برخی ديگر از کشورهای مسلمان، حاکميت
رفت جامعه مسلمان تلاش  هاي اسلامي برای پيشو پرچم اسلام را بلند نگاه دارند و با حفظ سنت

اين سرزمين در  تمدنها تلاش مينمايند.  با  تعامل  عين  وابستگی، در  بدون  با  شود  و  های موازی 
ها است، تمدن جديدي به  های دانش و فناوری که محصول تلاش همه انسانرفتاستفاده از پيش

ها يا کشورهای مدعی احيا و برپايی تمدن در اين کشورها هرچند  رضه نمايند. شخصيتجهان ع
ها و شيوه رفتار، متفاوت فکر کرده و عمل نمايند، امّا هدف همه  ، زمينه ممکن است از منظر انديشه 

 های دينی و حفظ معنويت و اسلام است.رسيدن به تمدن اسلامی با محوريت ارزش 
کند  گرايی و تبارز اعتماد به نفس دنيای اسلام است و تلاش ميگرايی برآمده از اسلاماين تمدن
رفته و مترقی  نجات يابد. بر تشکيل »تمدن پيش(  ۲۸:  ۱۳۸۰)علوانی،  ماندگی تمدنی«   از »رنج عقب

سازی کند و »ايجاد تمدن درخشان اسلامی« را برای توسعه و مدرنتاکيد مي( ۲۶)همان،  اسلامی«
به  اسلامی  پيشجامعه  برای  خارجی  و  عينی  »مصداق  اسلامی«  عنوان  مفهوم  با  ای،  )خامنهرفت 

 دهد.وعده می( ۲۳/۰۷/۱۳۹۱
از  در اين خيزش تمدني، خود را نيازمند دستاوردهاي تمدني غرب مي آن را بخشي  داند، اما 

تلقي مي بشر  فناوری غرب  ميراث  و  است، دانش  علوانی معتقد  غربی.  تمدن  يافته صرف  تا  کند، 
ای  الله خامنه آيت(  ۶۶)علوانی، پيشين:  »ميراث انسانی است و همه افراد بشر در آن سهيم هستند.«  

و برای توليد  (  ۸۵:  ۱۳۸۹ای،  )خامنهخواند  ای بشری مینيز دانش موجود در جهان را متعلق به جامعه 
معنای نفی فناوری وجه به گويد: »نفی غرب به هيچعلم، اقتباس علمی از غرب را جايز دانسته، می

درنيته را  با همين ديد است، که برخی م(  ۸۲)همان،  های غرب نيست.«  رف و تجربه و علم و پيش
ی را که به  رفت و توسعه اقتصادی، علمی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی گفته و جامعه معنای پيشبه 

دانند و باور دارد که بايد »ميان  های فوق دست پيدا کند جامعه مدرن میتوسعه متوازن در عرصه 
گر حاصل تجربيات عمومی انسانيت است. گرايی تفاوت قايل شد، زيرا مدرنيته بيانمدرنيته و غرب 

خوانی و سازگاری دارد.«  که وابسته به ديدگاه معينی از زندگی باشد و اين مساله با اسلام نيز هم اينبی
تمدن(  ۸۲:  ۱۳۷۸)ابوالنصر،   انديشمندان  تعبير  به  را يا  »نوگرايی  نوين اسلامي  تمدن  ايراني  گرايی 
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گرايان مسلمان،  طور کلي تمدنبه (  ۶۲:  ۱۳۸۷)متقی،  گرايی مخالف است.«  پذيرد؛ اما با غرب می
های پس از برپايی سيستم حاکميت اسلامی آرمان ايجاد نظم تمدني نوينی دارند، متفاوت از نظام

(  ۷۹)ابوالنصر، پيشين:  ارزشی تمدن غربی، بدون اقتدا به غرب و بدون از دست دادن هويت اسلامی  
يابند که هويت تمدنی ـ فرهنگی خواهند به توسعه و ترقی با حفظ اصالت و هويت اسلامی دستمی

 اسلامی خوانده شود.

 . عبور از بحران واگرايی در سايه رويکرد تمدنی4.2

ی ديرينه در نظر و عمل انديشمندان و عالمان مسلمان دارد.  گرايی اسلامی، سابقه وحدت و هم
راه ارتباط،  اين  و کتاب حلدر  ارايه  نوشته شده  های گوناگونی  زيادی  و مقالات  بحران ها  تا  است، 

و  اسلام  جهان  واگرايی  معضل  هنوز  فراوان،  تکاپوی  برغم  گردد.  برطرف  مسلمانان  ميان  واگرايی 
به هم  افغانستان،  جمله  از  اسلامی  کشورهای  برخی  داخلی  بحران  است.  چين  باقی  خود  جای 
مندی که وجود دارد،  کارهای ارايه شده برای برون رفت از واگرايی در افغانستان به فراخور دغدغه راه 

بندی  ي دسته المللي و تمدنتوان در سه رويکرد فرهنگي ـ اجتماعي، سياسي ـ بينگوناگون است و می
 کرد و به همين ميزان اثرگذاری آن نيز، متفاوت خواهد بود. 

 . رويکرد فرهنگی ـ اجتماعی1.4.2

ی های فرهنگي و اجتماعي درونی کشور درگير است. عمدهدر اين رويکرد، تمرکز بر ظرفيت
شود، متمرکز بر مساله فرهنگ و جامعه است، که در های که با چنين رويکردی پيشنهاد میحلراه 

 شود: کارها بيان مياي از اين راهادامه نمونه 
 سازی اجتماعیيکسان.  1.1.4.2

های قومی و فرهنگی است،  گروه سازی اجتماعی، برای از ميان برداشتن خط تمايز ميان  سانيک
جامعه  تفاوتتا  که  آيد،  وجود  به  » ی  است:  معتقد  مارجر  نباشد.  برجسته  آن  در  از  ها  هدف  اگر 
  م، يهای مختلف بدانگروه   ني در ب   یو ساختار  یرا کاهش اختلافات فرهنگ  یهای همانندسازسياست

  م يای متجانس و همگن خواهجامعه   ند،يفرا  ني ها و در نقطه اوج اسياست  ني در صورت تحقق کامل ا
(  ۱۵۷)مارجر، پيشين:  .«  وجود ندارد  یتفاوت  یفرهنگ  اي  ینژاد  ثي ها از حگروه   ني که در آن ب  ، داشت

های فرهنگ شاخص یغلبه  آن جه ينتمشکل اين است، که به رغم ادعاها برای تحقق همانندسازی، 
با تغيير  سازی در بسياری از کشگروه مسلط است. تطبيق الگوی يکسان ورهای دارای تنوع قومی، 

تحميل ارزش  نوعی  به  در واقع  و  سنتماهوی همراه  برداشتن  ميان  از  برای  های  های گروه مسلط 
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که در همانندسازی بايد به اصل خواست داوطلبانه ساير افراد توجه صورت  ديگران است. در حالی
نمی چنين  عمل  در  امّا  سياست گيرد،  اعمال  برای  اندونزی  کشور  در  سوهارتو  احمد  شود. 

پرداخت. هدفی  های قومی در فرهنگ گروه مسلط میی فرهنگ ساير گروه سازی« به استحاله »شبيه 
جای همانندسازی، به جدايی طلبان  ی فرهنگی و قومی وجود نداشت. سياست مذکور به جز سلطه 

چنين سياستی  ( ۱۲۴: ۱۳۷۹)مقصودی،  تری برای مقابله با حاکميت داد. ی بيشمور شرقی انگيرهتی
های اجتماعی  تر شدن شکافهای گوناگون در افغانستان اعمال شده که سرانجامی جز عميقدر دوره 
 است.  نداشته 

 . تکثرگرايی برابر2.1.4.2

نفع احساس های سياسی و اجتماعی ذیهای قومی خود را در عرصه در اين رويکرد، تمامی گروه 
های فرهنگی و کنند و برای رسيدن به آن رقابت دارند. سياست مبتنی بر تکثرگرايی برابر، تفاوت می

ها به نظام سياسی  ی گروه کند، به همين دليل همه ها را پذيرفته و از آن صيانت میساختاری گروه 
 ( ۱۶۲)مارجر، پيشين: مشترک وفا دارند. اصل در چنين سياستی بر برابر قومی و فرهنگی است. 

به  درست  شکل  به  راهبرد،  اين  در  گونه اجرای  حتی  نمايد،  جلب  را  همگان  رضايت  که  ای 
های قومی و نژادی  کشورهای توسعه يافته اجرا نشده است، به همين دليل در بسياری از موارد اقليت

مخصوص، در افغانستان  کردند. در ساير جوامع اسلامی به خود را در معرض تبعيض احساس می
است. مشکل اين    گرايی توجه نکردهگرايی مساويانه برای ايجاد همگاه حاکميت به راهبرد کثرت هيچ

و  (  ۱۶۵)همان،  ی مارجر تداوم خاموش اختلافات قومی، بدون حل مشکل است  رويکرد به گفته 
هيچ  از سويی برابری بی   .داردمی  آتش اختلافات بنيادين قومی و فرهنگی را در خاکستر پوشيده نگه 
کار تکثرگرايی مساوات طلبانه در تفاوتی از هرلحاظ با بينش دينی نيز سازگار نيست. با اين وجود راه

 رود.گرايی به شمار میصورت توفيق بر اجرا، يکی از راهبردهای مهم برای هم 

 تکثرگرايی نابرابر.  3.1.4.2

ها و لزوم برخورداری تباری  های ذاتی انسانی فکر تفاوتبر باور نژادپرستانه استوار و برساخته 
دهی سايران است. »روابط قومی آن بر اساس الگوی  از تمامی مزايای اجتماعی و سياسی و بهره

های قومی را کنترل  صورت آشکاری ديگر گروهتکثرگرايی نابرابر تنظيم شده و يک گروه قومی به 
های  و سياست(  ۹۷:  ۱۳۷۷)صالحی اميری،  گيری را در انحصار خود دارد  ی تصميم کرده و حوزه 

انجامد. بازتاب اين رويکرد را در دو نوع رفتار:  آن به توزيع نابرابر قدرت و مزايای اجتماعی می 
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توان مشاهده  می (  ۱۷۱  -   ۱۶۹)مارجر، پيشين:  »استعمار داخلی« و »اخراج و نابودسازی قومی«  
کرد. هردو روش در نقاطی از جهان اعمال شده و تاريخ کشور افغانستان موارد فراوانی را از گذشته  

 تا کنون شاهد بوده است. 
هم  برای  نابرابر،  تکثرگرايی  با  راهبرد  بنياد  از  رويکرد  اين  است.  ممکن  روش  بدترين  گرايی، 

که سرشار از پيامدهای غيراخلاقی است، به گسست  اشتراک هويتی و ملی مخالف است. در عين اين
های اجتماعی و انگاری واقعيتهای ملی، تبعيض، ناروايی، ناديدهتر شدن شکافاجتماعی، عميق

گردد، تا اقوام آيد، بلکه باعث میگرايی پديد نمیافزايد. در اين رويکرد نه تنها هم تشديد بحران می
تر لمس نمايند و در واکنش  های غير برخوردار احساس هويت مستقل کنند. تبعيض را بيشو فرهنگ

 کارهای مقابله باشند.های پديد آمده و احساس تهديد هويتی به دنبال راهبه ستم

 راهبردهای فرهنگی.  4.1.4.2

هايی را ارايه و راهبرد مورد نظر خود را برای حل بحران حلی فرهنگ، راهبرخی با تمرکز، بر حوزه 
ی فرهنگ،  ها در کنار بيان موارد فوق و تقليل آن به حوزه اند. در اين پژوهشافغانستان پيشنهاد داده

های فرهنگ سياسی مطلوب سازی فرهنگ سياسی«؛ با نهادينه کردن شاخصکارهای »اسلامیاز راه
افغانستان را از وضعيت کنونی بيرون و به  از منظر اسلام، که می تواند جامعه چند دسته و متفرق 

اند. در الگوی چند  گرايی« نام بردهو »چند فرهنگ( ۲۴۰: ۱۳۹۵)احمدی، وضعيت مطلوب برساند.  
همفرهنگ ايجاد  برای  مشترکات  بر  تاکيد  کنار  در  رسميتگرايی  به  تفاوت  گرايی،  های شناختن 

سازي فرهنگي« است  در مقابل، راهبرد »غربي (  ۲۰۱:  ۱۳۹۵)محسنی،  فرهنگی نيز مورد تاکيد است.  
ی جمهوريت، پيش از روی کار آمدن امارت اسلامی روی آن  ساله ی بيستمخصوص، در دوره که به 

های گوناگون و خارجيان اين راهبرد از سوی نهادها و رسانه (  ۲۳۰)احمدی، پيشين:  شد.  تاکيد می
 مورد حمايت قرار داشت، امّا به سرانجام نرسيد.

 المللی. رويکرد سیاسی و بین2.4.2

گرايی ملل مسلمان، با رويکرد سياسي ارايه شده است.   های ارايه شده جهت همحلبرخی راه 
راه اين  از  بستر همحلبخشي  ايجاد  بر  از کشورهاي کمگرايي منطقه ها  و حمايت  برخوردار  اي  تر 

ميانجي به  ديگر،  بخش  و  دارد  دخالتتاکيد  و  مي  گري  کشورها  آن  در  جمله  مستقيم  از  انجامد. 
ميحلراه  موارد  اين  به  اول  بخش  انعقاد  هاي  با  اسلامی  دول  بين  ارتباط  ايجاد  کرد:  اشاره  توان 

های جهان اسلام برای حمايت  ها و داشته های استراتژيک سياسی و اقتصادی با توجه به ظرفيتپيمان
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المللی اسلامی، تقويت گفتمان  ديگر در برابر جهان سلطه، ايجاد بازار مشترک، ايجاد سازمان بين از هم 
)حسينی مقدم و  های وعده شده به سرانجام مطلوب پيروزی حق بر باطل  امت واحده و تاکيد بر آرمان 

مند واگرايی در دنيای  هايی نيز، با عنايت به عوامل قدرت واره امّا چنين طرح (  ۱۶ـ    ۱۳  :۱۳۹۱ديگران،  
 است. نشده   مخصوص، وابستگی و شيفتگی به استکبار و تمدن غربی، تا هنوز عملیاسلام به 

بينهاي بخش دوم  رويکرد  و  شده است.  )سياسی  تجربه  افغانستان  در  بيش  المللی( هم کما 
و جهان، همواره درگير تحولات افغانستان بوده، با دخالت و حضور مستقيم و يا    کشورهای منطقه 

بحران    یی آنان تحولات اين کشور رقم خورده است. امّا به باور بسياري بخش عمدهالواسطه مع
ای است. در  ای و فرامنطقه ها و اختلاف سياسی کشورهای منطقه افغانستان، ناشی از همين دخالت

های نيابتی  دارانی دارد، که جنگسطح منطقه هرکشوری به فراخور منافع خويش دخالت کرده و طرف 
عنوان ديوار حايل از تصادم مستقيم  ها پيش، افغانستان به برد. فراتر از منطقه نيز از سدهآنان را پيش می

شد. بعدها با اشغال اين کشور توسط شوروی  داشته میه و انگلستان در ضعف و عدم ثبات نگه روسي
رقابت    یبه ميدان رقابت و جنگ ميان دو بلوک شرق و غرب تبديل گشت. پس از آن نيز، صحنه 

اقتدار و نفوذ بيش تنازع ميان آمريکا و غرب در قالب    یتر است. اينک عرصه جهانی برای کسب 
پيمان ناتو و کشورهای مقابل آن روسيه، چين و غيره است. هر جهتی با کارت خود بازی و بر بحران  

های  ها و برنامه ی چندين دهه گذشته نشان داده است، که طرح افزايد. از طرفی تجربه اين کشور می
ن را حل عرضه شده از بيرون بازتاب مثبتی در اين کشور نداشته و نتوانسته است بحران بلند مدت آ

 نمايد. 

 . رويکرد تمدنی3.4.2

طور کلي مسايل کلان جهان اسلام را بايستي با رويکرد تمدني مورد نگارنده، معتقد است: به 
تر  هاي جهان اسلام عميق و بسيار بزرگرسد؛ مسايل و بحرانجويي قرار داد. به نظر ميبررسي و چاره 

ها پرداخت. بنابراين، از آن است، که بتوان صرفا با رويکرد فرهنگي و سياسي به بررسي و حل آن
تر را ذيل آن به  های خردحلتر و موثرتر بود، تا بتوان بسياری از راهحل کلانبايستي به دنبال يک راه

افق   از  پس  که  قدمي  اولين  ساخت.  اثرگذار  و  برد  همکار  تحقق  براي  تمدني،  در گشايي  گرايي 
افق تمدني و پيوستن به  توان برداشت، ترسيم  طور کلي در جهان اسلام ميکشورهاي اسلامي و به 

 گفتمان نوين تمدني جهان اسلام است.
ای در جهان اسلام معطوف  های توسعه بينی و نگاه مثبت به طرح رويکرد تمدنی، به نوعی خوش 

اين کانوناست.  اسلام  جهان  در  تمدنکه  دستاورهای های  کامل  دريافت  از  که  دارد  وجود  گرايی 
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به دليل کاستی پرهيز میتمدنی غرب  آن،  به های  را  و اسلام  برپايی ی هدايتعنوان هسته کنند  گر 
پذيرند گام مثبتی در رويکرد تمدنی دينی است؛ هرچند در تعيين نسبت آنان  تمدن اسلامی نوين می

شود. کشورهای نظير ايران، ترکيه  سانی ديده نمیبا مدرنيته غربی در هرکشوری، فاصله و نسبت يک
علی  تفاوت ديدگاه، روش، ظرفيتو مالزی  زمينه رغم  و  يا ها  احيا  مناديان  از  تمدن اسلامی،  های 

می شده  ياد  کشورهای  در  است.  اسلامی،  تمدن  و برپايی  اساسی  فاکتورهای  سری  يک  به  توان 
م های سياسی شده و ههای الگويی مشترک رسيد که هم موجب اعتماد به نفس اين حوزه شاخص

های های خيزش تمدن اسلامی را در آن ديد. ساير کشورهای اسلامی با عنايت به سنجه توان زمينه می
رفت  توانند در چينش دومينوی توسعه و پيشتاز مسلمان میرفت کشورهای پيشتمدنی و تراز پيش

 رفت جهان اسلام کمک کنند.های مثبتی برداشته و به پيشدر دنيای اسلام گام
در نگاهی گذرا به شرايط امروز و وضعيت فعلي کشور افغانستان، سخن از نقش اين کشور در  

آميز  انداز تمدنی، دور از واقعيت و تا مقداری اغراقسازي نوين اسلامي و تعيين افق و چشمتمدن
و در قلب جهان    شود،پنداشته می از کشورهای اسلامی  يکی  افغانستان،  که  نکته  اين  به  توجه  امّا 

نمی دارد،  موقعيت  حرکتاسلام  از  و  پنداشت  جدا  اسلامی  قلمرو  و  پيکر  از  را  آن  های توان 
بیتمدن مسلمان  کشورهای  ساير  در  جاری  ظرفيتگرايانه  خواند.  بالفعل نصيب  و  بالقوه  هاي 

های عظيم گير جوان، ظرفيتافغانستان؛ مانند: سابقه درخشان تمدنی، جمعيت قابل توجه و چشم
اقتصادی، منابع سرشار معدنی )سرمايه منا های بالقوه(، موقعيت زيستی )کشوری در بع انرژی و 

کشورهای   با  تعامل  بالا،  هوشی  ضريب  شهرنشينی،  و  مدنيت  سريع  رشد  اسلامی(،  جهان  قلب 
تواند، بستر  مسلمان ديگر، ارتباط نخبگانی با مراکز فکری و علمی کشورهای اسلامی و جهان، مي

 هاي پيوستن به گفتمان نوين تمدنی اسلام را براي اين کشور، فراهم کند. و زمينه 
ی اجرا، برآيند نگاه مثبت به آينده و ترسيم يک افق روشن از سويی، گرايش تمدنی پيش از مرحله 

داران اجتماعی و سياسی است. ايجاد فکر تمدنی ـ برای جامعه در انديشه نخبگان و پس از آن سردم 
تواند،  ی حرکت تمدنی است، که میترين قدم در عرصه به رغم موانع اجتماعی ـ نخستين و اساسی

با الگوگيری از جريان تمدنی در جهان اسلام در افغانستان نيز، پديد آيد و در بلند مدت تأثيرش را 
 ی اجرا نيز بگذارد.در عرصه 

برايند و حاصل حرکت در مسير تمدن نوين اسلامی، همدلی و احساس تعلق تمدنی اقوام و  
های اجتماعی، سياسی  های گوناگون به تمدن اسلامی و مستلزم اين است که تمامی ظرفيتفرهنگ

ها محور مشترکی  و فرهنگی يک جامعه، در يک راستا بسيج شود. در راستای هدف تمدنی انسان
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به می »هنر  و  انسانيابند  پيوستنِ  می(  ۱۱:  ۱۳۷۰)هانتينگتون،  ها«  هم  به  شکل  ادامه  در  گيرد. 
 شود. گرايي پرداخته ميها و ايجاد هم هاي اين رويکرد در حل بحرانظرفيت

 های رويکرد تمدنیظرفیت.  1.2.4.2

به  و  اسلام  جهان  مسايل  حل  در  تمدني،  افغانستان،  رويکرد  واگرايي  بحران  خاص  طور 
 شود:ها به سه ظرفيت اشاره ميهاي مهمي دارد؛ که از بين آنظرفيت

 نگری. کلان1.1.2.4.2

نگري و صورت دادن به مسايل خرد است. اين ويژگی از  ترين ظرفيت رويکرد تمدني، کلانمهم
ترين صورت حيات اجتماعي است، که بر کلان بودن موضوع تمدن گرفته شده است. تمدن، کلان

معناي ناديده گرفتن جزييات و خرده مسايل نيست، بلکه به  اندازد. کلان نگري به هرچيزی سايه می
های خرد فرهنگی و نژادی در ميدان وسيع تمدنی از  مسايل خرد شکل و صورت دادن است. گرايش

گيرد. برای تمدن رشد و تعالی انسان تر تمدنی قرار می افتد، بلکه ذيل اعتبار بزرگ اعتبار استقلال می
ه مانع  کجای اينها ذيل چتر وسيع تمدن به های حقير. محدوديتمهم است، نه در افتادن با چالش

 شود.گسترش تمدن گردد، باعث رونق آن می
ای را از اسپانيا تا شمال چين با آن همه تنوع طور مثال تمدن گذشته اسلامی جغرافيای گستردهبه 

گرفت و همانند پيکر واحدی بود که با روح اسلام نفس اقليمی، قومی، فرهنگی و زبانی دربر می
دادند. در عين حال تمدن اسلامی نه تمدن عربی بود،  کشيد و اقوام زيادی اجزای آن را تشکيل میمی

ها بودند، ولی  ی اينکه همه نه ايرانی، نه هندی و نه ترکی و غيره، بلکه تمدن اسلامی بود؛ در عين اين
 (۳۲: ۱۳۶۲کوب، )زريندر فرهنگ و تمدن اسلامی حل گشته و يکی شده بود. 

ها و جغرافياها و اقوام گوناگون را ذيل چتر واحدی که  اين خاصيت تمدن است، که خرده فرهنگ
هم در مقام نظر و هم در عرصة رفتار    دهد. انديشه تمدنی،کنند، قرار میهمه به آن احساس تعلق می

کشد. ها خط بطلان میکند و بر محدودنگری و خُردانگاریبه تصحيح نگاه و شيوه رفتار کمک می
گرايی است، ممکن خواهد شد. نگر که شاخصه تمدنحل بحران واگرايی در گرو همين نگاه کلان

دهد. اين ذيل سقف وسيع نگاه تمدنی، تمايلات و تعلقات محدود اهميت خويش را از دست می
فرهنگ طرد  معنی  وابستگیبه  و  تعلقات  و ها،  جامعه  با  تمدن  نيست.  اجتماعی  گوناگون  های 

مدارانه دارد. نگاه تمدنی به پلوراليسم در عرصة اجتماعی منتهی  رهای اجتماعی برخورد واقعيتهنجا
ها و در نتيجه،  پذيری متقابل انسانشود نه به پلوراليسم در عرصة معرفتی، لذا به سازگاری و هممی
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گردد. در نگرش منجر می(  ۴۹  -   ۴۸:  ۱۳۹۹)جيکوبسُن،  ی کلی تمدن است،  ها که مساله رشد انسان
گيرد. برای رسيدن به هدف  ها و برآيندها صورت میها، ظرفيتمند نسبت به زمينه تمدنی، نگاه نظام 

بسياری فرصت از  زمينه تمدنی  و  استفاده صورت میها  بالاترين  توقف  های اجتماعی  بدون  گيرد. 
شود. تمدن خود زاييده انداز تمدنی، فکر میکردن در چالش کثرات اجتماعی به هدف برتر يا چشم

، امّا کثرات اجتماعی  (۳۱:  ۱۳۹۹)بهمنی،  کند  های بسيار بزرگ دلالت میکثرات است و بر موجوديت
معه را در مسير  نگري توجه افراد جاگردد. از طرف ديگر کلانسازِ رونق و پيشرفت تمدن میظرفيت

کند. با توجه به کلان بودن تمدن که به تعبيری يک  هاي بلند جلب ميها به افقپيشرفت و حل بحران 
انداز تمدنی نيز  است، چشم  (Habibollah_babai@، آدرس ايتا:  ۱۴۰۱)بابايی،  »ابرسيستم کلان انسانی« 

ی پسينی برای رسيدن به وضعيت آرمانی است و افق تعيين شده  واره انديشی طرح بلند است. تمدن
ی مانند افغانستان که در شرايط کنونی  زدهکند. ازين رو در کشوري بحرانبا وضعيت آرمانی تطبيق می

ی وصلی در آن وجود ندارد و مشترکاتِ سرزمينی، پرچم، مذهب، زبان، نام و غيره به  هيچ نوع نقطه 
ی مشترکی )افق تمدنی( بود، که  بايد به دنبال نقطه شود، گرايی عامل افتراق میافزايی و همجای هم

 توان آن را داشته باشد، تا بر همه چيز سايه اندازد.

 ای. فراملی و فرامنطقه2.1.2.4.2

فرامنطقه  و  فراملي  بعد  به  توجه  تمدني،  رويکرد  ديگر  است.  ظرفيت  مشکلات  و  مسايل  اي 
کند،  رويکرد تمدني، مساله واگرايي جهان اسلام و جامعه اسلامی را صرفا يک مساله ملي تلقي نمي

که در کشورهاي اسلامي نوعي خودباختگي زباني و گويشي  بلکه به بعد تمدني آن توجه دارد. اين
هويتي  توان اين مشکل را حل کرد، که به بياما زماني مي  شود،وجود دارد، يک نقص و عيب تلقي مي

آورد. تمدني، توجه صورت گيرد. فقدان هويت و افق تمدني است که چنين وضعيتي را به وجود مي
اين افغانستان نيز، به رغم  از  هاي قوميتي داکه عوامل خردتري مانند شکافتعميق واگرايي در  رد، 

ميبي نشأت  اسلامی  تمدن  ذيل  تمدنی  تعلق  احساس  عدم  يا  تمدني،  دوره هويتي  های گيرد. 
کمونيست غربی حاکميت  حضور  و  نشانها  افغانستان  در  از  دهندهها  بخشی  تکاپوی  و  تلاش  ی 

ی اصلی جامعه  گذار اين کشور برای تغيير ذايقه و کسب هويت تمدن غيردينی بود. بدنه نخبگان تاثير
خاطر رسوبات دينی و اسلامی طرد کردند. با اين وجود ظرفيت لازم و توان دريافت  مسلمان، آن را به 

هويتی تمدنی گرفتار است.  ضرورت الحاق به هويت تمدنی اسلامی را دريافت نکرده و در نوعی بی
های ارزش  ی تباری و گرفتار شدن در دامهای خرد و بسته سازی هويتپيامد چنين وضعيتی برجسته 

 غير واقعی است.
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 . خودگستری و تاثیرگذاری3.1.2.4.2

ها و شعارها به بيرون از مرزها و زادگاه خويش است. های تمدن اشاعه و گسترش ارزش از ويژگی 
دهد. فَرنکوپس در تعريف از  های خويش را به ساير مناطق گسترش میچه تمدن غرب ارزش چنان

تواند آن را  های بيگانه میگويد، تمدن غرب خودگستری دارد. بدين معنی که انسانتمدن غرب می
)فَرِنکوپس،  کند.  ی پوشش و سبک زندگی تقليد میفهم کرده و به راحتی از آن در آموختن زبان، نحوه

های امروز جهان است، که برای غربی شدن و  چنين اظهار ديدگاهی مبتنی بر واقعيت( ۳۵۹: ۱۳۹۹
انند با معيارهای غرب زندگی کردن عطش فراوانی وجود دارد. ويژگی »خودگستری« تمدن غالب، م

شود. بنابراين، قابل های آن، باعث تاثيرگذاری بر جوامع پيرامونی میمندی از آوردهتمدن غربي و بهره
درک است، که غلبه و سلطه تمدن غربي، افق تمدني جهان اسلام را تيره و تار کرده و جوامع اسلامی  

تر  های دينی دور ساخته است و در پي آن سطوح پايينرا از هويت تمدنی اسلامی و فرهنگ و ارزش 
هاست پررنگ شده است. امت اسلامی و اخوت دينی مفهوم تمدنی خويش را از که سطوح تفاوت
 دست داده است. 

گستری  سازی افق تمدنی و تحقق تمدن نوين اسلامی، با توجه به ويژگی »خوددر صورت فراهم 
زمينه  نيز  اسلامی  تمدن  سرزمينتمدن«،  حتی  و  اسلامی  قلمرو  در  را  خود  گسترش  های  های 

وگوهای فرهنگی هاي غالب »برای اشاعه و گسترش منتظر گفتغيراسلامی فراهم خواهد کرد. تمدن
ب:    ۱۳۹۸)يعقوبی،  ماند.«  و يا تعاملات استراتژيک و به قول امروز امتياز دادن و امتياز گرفتن نمی

ها و مسايل ناشي از تاثيرات تمدني بايستی به راه حل تمدني پناه پس ناگزير براي حل واگرايی( ۱۹۳
رنگ  ير کمها، در اين مسافتد. واگرايیاش بر تمامی جوانب میبرد. تمدن چتر وسيعی است، که سايه 

کار جامع و کلان  تر باشد، برای حل آن، راهی جز راهها عميقگردد. اگر بحرانها زايل میو شکاف
اثر نمايد. نظير چنين پيشنهادی  ساز چتری انداخته و بیهای بحرانماند که بر کليّه مولفه تمدنی نمی

نظام مورد  در  میرا  اسلامی،  آيتسازی  بيانات  از  خامنه توان  سران الله  به  که  آورد،  دست  به  ای 
سازی اسلامی موفق عبور  خواهيد از مراحل سخت نظامکند؛ اگر میکشورهاي اسلامي توصيه می

از نظر ايشان در  (  ۲۶/۰۶/۱۳۹۰ای،  )خامنهکنيد بايد افق بلند تمدن نوين اسلامی را در نظر بياريد.  
 سازی اسلامی را حل کرد.، حتی نظامهاتوان بسياری از بحرانی هدف تمدنی است، که میسايه 
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 گیرینتیجه

های خويش به مفهوم تمدن دارای ابعاد چندلايه و گسترده است. هر تمدن پژوه به تبع دغدغه 
عنوان عاملی برای گشايی تمدنی« به  کند. در اين نوشته »افقشمار مفاهيم آن بسنده میاندکی از بی

نگری، بررسی و  های تمدنی از ابعاد گوناگون کلانبرون رفت از بحران واگرايی، توصيه شد. ظرفيت
کار تمدنی برای حل  ای و تمدنی و غيره، دليل طرح راه ترِ فرامنطقه تحليل مسايل خرد در بستر کلان

عنوان  گشايی تمدنی به   بحران واگرايی در جهان اسلام و کشور افغانستان است. از جانب ديگر افق
کارها  د برخی ديگر، از راهکند و به طری اجرای برخی از راهبردهای جزيی را فراهم میشاخص؛ زمينه 

های فرهنگ  شود برای نهادينه کردن شاخصحل دينی است، بستری میجا که اين راهپرازد. از آنمی
عرصه  در  »اسلامیدينی  به  و  غيره  و  سياسی  اجتماعی،  گوناگون  جامعه  های  در  فرهنگ  سازی 

تر، با نگری، وسعت نگاه و هدف عالیهای کلانلحاظ ويژگیچنين به رساند. هماسلامی«، مدد می
های تمدنی  های اجتماعی و ظرفيتعنوان واقعيتهای اجتماعی به ها و تفاوت تمامی خُرده فرهنگ

بخشد. در مقابل به طرد بسياری ديگر شود و به نوعی به کثرات در عين وحدت، عينيت میمواجه می
عنوان نمونه؛  پردازد. به غايرت دارد میهای که با ماهيت »گفتمان نوين تمدنی اسلامی« محلاز راه

می»غربی  نفی  را  اسلامی  جامعه  در  فرهنگی«،  اسلامی  سازی  تمدن  دينی  ماهيت  با  چون  کند؛ 
 خوانی ندارد.هم 
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 (.۹۱ - ۴۵گاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، )قم، پژوهش
و آینده تمدنی«هم (، »۱۳۹۱حسینی مقدم، محمد ) .11 المللی ، قزوین، دانشگاه بینگرایی جهان اسلام 

 .۱۹ - ۱، صص ۳نامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال اول شماره امام خمینی، فصل
 ،در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (، ۱۳۹۱/ ۲۳/۰۷ای، سیدعلی )خامنه .12

https://farsi.khamenei.ir/9. 
13. ( به(،  ۱۰/۷/۱۳۸۷___________  نظام  مسؤولان  با  دیدار  فطردر  عید  روز  ، مناسبت 

(https://farsi.khamenei.ir ) 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
https://farsi.khamenei.ir/9
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، تهران، نشر دبیرخانه شورای عالی  منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (، ۱۳۸۹) ___________ .14
 انقلاب فرهنگی.

15. ( خمینی (،  ۱۴/۳/۱۳۸۸___________  امام  رحلت  سالگرد  بیستمین  ،  )ره(در 
(https://farsi.khamenei.ir ) 

 (.https://farsi.khamenei.ir(، بیانیه گام دوم، )۲۲/۱۱/۱۳۹۷___________ ) .16
خارجه(،  13۸۵/ ۲۵/0۵)  ___________ .17 وزارت  مسؤولان  با  دیدار  ،  در 

(https://farsi.khamenei.ir ) 
کرمانشاه، ۱۳۹۰/ ۲۵/۷)  ___________ .18 نخبگان  و  برگزیدگان  با  دیدار  در   ،)

(https://farsi.khamenei.ir ) 
بین(،  ۲۶/۰۶/۱۳۹۰)  ___________ .19 اجلاس  در  اسلامی بیانات  بیداری  ،  المللی 

(https://farsi.khamenei.ir ) 
مقایسه تطبیقی با  معنا شناسی تمدن نوین اسلامی با تحلیل مفهوم تمدن و  (،  ۱۳۹۷دنیوی، احسان ) .20

(، تهران، انتشارات دانشگاه ۲، مجموعه مقالات: همایش ملی تمدنی نوین اسلامی )جتمدن اسلامی 
 شاهد، چاپ اول.

، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ لغت نامه دهخدا(،  ۱۳۷۳دهخدا، علي اکبر ) .21
 اول.

، سایت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام  علل ناپایداری مرزهای سیاسی در جهان اسلامربیعی، حسین،   .22
(https://shop.iiwfs.com) 

 ، کابل، انتشارات تاک، چاپ اول.بگذار نفس بکشم(، ۱۳۹۱رویش، عزیز ) .23
 ، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.کارنامه اسلام(، ۱۳۶۲کوب، عبدالحسین )زرین  .24
25. ( عبدالقیوم  افغانستانجامعه  (،  ۱۳۸۰سجادی، سید  بوستان شناسی سیاسی  موسسه  انتشارات  ، قم، 

 کتاب قم، چاپ اول.
، تهران، سازمان نقش غرب در پیدایش و گسترش اختلافات مرزی(،  ۱۳۸۵نوری، محمدامیر )  شیخ .26

 گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.انتشارات پژوهش
، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک،  مدیریت منازعات قومی در ایران(،  ۱۳۷۷صالحی امیری، سید رضا ) .27

 موسسه انتشاراتی کمیل، چاپ دوم.
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 ، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم.ژئوپلیتیکالف(،  ۱۳۷۱الله )عزتی، عزت .28
خانه اسوه، ، قم، واحد تدوین کتب درسی چاپجغرافیای سیاسی جهان اسلامب(،    ۱۳۷۸________ ) .29

 چاپ اول.
راه(،  ۱۳۸۰علوانی، طه جابر ) .30 و  ترجمه عثمان ایزدپناه، سنندج،  کارهابحران فکری معاصر شناخت   ،

 نا.بی 
 ، تهران، نشر آشیان، چاپ اول.فرهنگ سیاسی آرش(، ۱۳۸۲رضا )بابایی، غلامعلی  .31
 خانه سپهر تهران، چاپ بیستم.)رقعی(، تهران، چاپ فرهنگ فارسی عمید(، ۱۳۸۰عمید، حسن ) .32
33. ( زاهد  هشجین،  بایسته»زمینه (،  ۱۳۹۵غفاری  و  منظر  ها  از  اسلامی  نوین  تمدن  تحقق  های 

 .۱۵۰ - ۱۲۳، صص 75نامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم قم، شماره «، فصل گرایانتمدن
تمدن، ترجمه سید محمد  نظریه اشپنگلر در باب تمدن(،  ۱۳۹۹فَرِنکوپس، جان ) .34 ، از کتاب: چیستی 

 (.۳۸۰  - ۳۵۱گاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، )حسین صالحی، قم، پژوهش
، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، افغانستان در پنج قرن اخیر(،  ۱۳۷۱فرهنگ، میرمحمد صدیق ) .35

 چاپ دوم.
 ، تهران، انشارات سمت.المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین(، ۱۳۷۰قوام، سید عبدالعلی ) .36
 ، تهران، موسسه مطالعات و انتشارات بلخ، چاپ اول.سراج التواریخ(، ۱۳۷۲کاتب هزاره، فیض محمد ) .37
 ، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول.های برابر فرهنگستان ایرانواژه(، ۱۳۸۱کیانوش، حسن ) .38
39. ( وارتان  نوین(،  ۱۳۸۸گریگوریان،  افغانستان  ترجمه ظهور  موسسه ،  تهران،  کرمانی،  عالمی  علی  ی 

 انتشاراتی عرفان، چاپ اول.
های جغرافیای جهان اسلام: آشنایی با کشورهای اسلامی و قلمرو اقلیت (، ۱۳۸۵رضا )زواره، غلامگلی  .40

 ، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.مسلمان
نامه مطالعات راهبردی، ی علی اصغر افتخاری، فصلترجمه «،  سیاست قومی (، »۱۳۷۷مارجر، مارتن ) .41

 .۱۵۳ - ۱۸۲ی اول، شماره اول، صص دوره 
زبان در افغانستان(،  ۱۳۷۱مایل هروی، نجیب ) .42 و  ، تهران، شرکت سهامی عام )افست(، چاپ  تاریخ 

 دوم.
گاه  ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشرویارویی غرب معاصر با جهان اسلام(،  ۱۳۷۸متقی، ابراهیم ) .43

 فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
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، قم، انتشارات  گرایی در حل بحران افغانستانتبیین نقش چند فرهنگ(، ۱۳۹۵محسنی، محمد جواد ) .44
 .)ره( موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

 ، تهران ـ قم، انتشارات صدرا، چاپ اول.( شهید مطهری۲۴مجموعه آثار )(، ۱۳۷۷مطهری، مرتضی ) .45
نامه مطالعات راهبردی، ، فصلهایی از بحران همبستگی«»اندونزی درس (،  ۱۳۷۹مقصودی، مجتبی ) .46

 .۱۴۸ - ۱۲۱، صص ۴سال اول شماره 
 ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.شناخت استکبار جهانی (، ۱۳۶۷منصوری، جواد ) .47
، تهران، انتشارات موسسه  فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی (،  ۱۳۹۴نجفي، موسي ) .48

 مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول.
ناقص هویت ملی افغانستان و سازه(،  ۱۳۸۱واعظی، حمزه ) .49 ، تهران، موسسه انتشاراتی عرفان، های 

 چاپ اول.
)  هاشمی  .50 امیر  است(،  ۱۴۰۰مقدم،  مهم  ایران(  )برای  افغانستان  مرکز  ؟چرا  راهبرد،  کتاب  تهران،   ،

 های استراتژیک، چاپ اول.بررسی 
، ترجمه محسن ثلاثی،  خوش دگرگونی سامان سیاسی در جوامع دست(،  ۱۳۷۰هانتینگتون، ساموئل ) .51

 تهران، نشر علم، چاپ اول.
ـ فرهنگی واگرایی جهان اسلامزمینه (،  ۱۳۹۶یعقوبی، عبدالرسول ) .52 ، قم، مرکز ها و عوامل اجتماعی 

 اول.المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ  بین

 
 

 


